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Abstract
Every universal and all-encompassing principle related to the growth, flourishing, ex-
altation, or decline and degeneration of human beings and societies represents one of 
the Divine and social traditions. Recognizing and comprehending these traditions is a 
vital and fundamental factor in preventing the destruction of nations and ensuring their 
progress and dignity, for the Divine traditions operate within present communities just as 
they did within those of the past. A comprehensive understanding of the causes that led 
to the downfall of previous societies can be transmitted to other nations and communi-
ties, thereby preventing their destruction. On this basis, examining the characteristics of 
Divine and social traditions—namely, analyzing the constituent and formative elements, 
as well as the conditions of these Divine laws that have influenced human life since cre-
ation—is of great importance and necessity. Human beings and societies must be aware 
of the reasons, causes, and circumstances behind the events that befall them, so that 
through affirmative or preventive action, they may respond appropriately and traverse 
their worldly and spiritual journey toward happiness, perfection, and Divine proximity 
in the shortest and most correct path. Accordingly, the components of Divine and social 
traditions in the Qur’an and its exegetical literature have been discussed—through li-
brary-based research and descriptive-analytical methods—in such aspects as their foun-
dation upon the principle of causality, universality and comprehensiveness, permanence 
and immutability, compatibility with human free will, guidance-oriented nature, social 
dimension, and the succession of Divine traditions.
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ty; Succession

Received: 2023-08-03  |  Received in revised from: 2024-04-16  |  Accepted: 2024-05-25  |  Published online: 2025-09-23 

 � How to cite: Farahani, Mohammad(1404SH): Reassessment of the Characteristics of Divine and Social Tra-
ditions in the Qur’an, Quran and social sciences,  3(19), p186-213, 10.22034/arq.2025.234467

Review Article

 arq.quran.ac.ir
©2025. Article type: Review Article   Published by: University of  Holy Quran Sciences and Education

https://arq.quran.ac.ir

http://Farahani.quran.ac.ir
http://10.22034/arq.2025.234467
http://arq.quran.ac.ir
http://arq.quran.ac.ir


Online: 3060-5644

 arq.quran.ac.ir

بازشناسی مشخصه‌های سنن الهی و اجتماعی در قرآن
محمد فراهانی 1  

1. دانشیار،گروه تفسیر قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران. 
  Farahani.quran.ac.ir

چکیده
هر قاعدة کلی و جهان‌شمولی که در رابطه با رشد، شکوفایی، تعالی یا سقوط و انحطاط انسان و جامعه باشد، 
بیانگر سنتی از سنن الهی و اجتماعی است. شناخت و درک این سنن، عامل مهم و اساسی در جلوگیری از 
نابودی امت‌ها و عامل پیشرفت و عزت است؛ زیرا سنن الهی همان‌گونه در جوامع و امت‌های حاضر جریان 
می‌یابد که در ســابق جریان یافته است و آگاهی جامع نسبت به آنچه در جوامع پیشین باعث سقوط آن‌ها 
شده، می‌تواند در سایر امت‌ها و جوامع تسری یابد و به دنبال آن از نابودی امت جلوگیری کند. بر این پایه 
واکاوی مشخصه‌های سنن الهی و اجتماعی؛ یعنی بررسی عوامل تشکیل‌دهنده، سازنده و شرایط سنت‌ها و 
قواعد آن‌که از جانب خداوند در زیست انسان از اول خلقت تاکنون دخیل بوده، بسیار مهم و ضروری است، 
چراکه انسان و اجتماع باید از چرایی اتفاقاتی که بر وی عارض می‌گردد، علل و عوامل و شرایط آن اطلاع 
داشته باشد تا بتواند با عملکرد ایجابی یا سلبی نسبت به آن اتفاقات، اقدامی نماید و زندگی دنیوی و اخروی 
خویش را در رســیدن به ســعادت، کمال و قرب الهی با کوتاه‌ترین زمان و درست‌ترین راه طی کند. با این 
بیان مؤلفه‌های سنن الهی و اجتماعی در قرآن و تفاسیر، با توجه به بررسی‌های کتابخانه‌ای و روش تحلیلی 
و توصیفی در مواردی ازجمله ابتناء بر اصل علیت، عمومیت و فراگیر بودن، ثبات و تغییرناپذیری، سازگاری 

با اختیار انسان، هدایت‌گری و اجتماعی بودن و توالی سنت‌های الهی، بیان‌شده است.
کلیدواژه‌ها: مشخصه‌ها، علیت، ثبات، عمومیت، اختیار، حاکمیت، توالی.
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1. مقدمه
ــر  ــال در تدبی ــد متع ــات خداون ــماء و صف ــی اس ــم تجل ــرآن کری ــی در ق ــنت‌های اله س
بشــریت و هدایــت ایشــان بــه ســرمنزل مقصــود اســت، پــس هــر ســنتی کلمه‌اللــه اســت 
ــی اراده  ــخ، تجل ــه و تاری ــن جامع ــه قوانی ــه این‌ک ــه ب ــا توج ــدر، ب ــهید ص ــر ش ــه تعبی ب
ــتمداد از  ــن اس ــت؛ بنابرای ــتی اس ــان هس ــر او در جه ــت و تدبی ــر حکم ــدا و نمایانگ خ
ــم غیــب اســت.  ــد متعــال و عال ــا خداون ــد ب ــراری پیون ــای برق ــه معن ســنت‌های الهــی ب

)صــدر، 1381: 114 -117(.
پــس بــر انســان لازم اســت در امــر هدایــت خویــش، ارتبــاط و پیونــد وثیقــی بــا خــدای 
ســبحان از طریــق عبــادات و هــم معرفــت دینــی و شــناخت ســنت‌های الهــی و اجتماعــی 
و شــناخت جامعــه، ظرفیــت، بســترها و آســیب‌های موجــود در آن، ایجــاد نمایــد. بــرای 
ــل مســائلی چــون؛  ــد نقشــه راه، بررســی و تحلی ــن هــدف اقصــی، نیازمن ــه ای رســیدن ب
ــه هــدف و شــاید از  ــزار رســیدن ب هــدف از برنامــه، فرصت‌هــا و تمهیــدات موجــود، اب
همــه مهم‌تــر مؤلفه‌هــا و آثــار آن باشــد. بــا ایــن اوصــاف ایــن نگاشــته بــر آن اســت کــه 
ــرآن و  ــر ق ــاع را از منظ ــتی و اجتم ــر هس ــم ب ــی حاک ــن اله ــنن و قوانی ــخصه‌های س مش
تفاســیر واکاوی و تحلیــل نمایــد. شــناخت ایــن موضــوع خــود نیــز از ابــزار رســیدن بــه 
اهــداف اســت و از علومــی محســوب می‌شــود کــه بــر هــر فــرد و اجتماعــی لازم اســت 
ــه موضــوع  ــی ب ــه شــیوه تحلیل ــه‌ای و ب ــا روش کتابخان ــن جســتار ب ــرد. ای ــا آن را فراگی ت

ــردازد. ــر می‌پ موردنظ
ــار و  ــه از ســنخ اعتب ــی و ایجــاد و ن ــور تکوین ســنت‌های الهــی و اجتماعــی از ســنخ ام
ــط  ــه توس ــود ک ــریعی خ ــه تش ــار برنام ــد در کن ــر خداون ــتند؛ به‌عبارت‌دیگ ــریع هس تش
ــرده  ــان ک ــان را بی ــر عاصی ــان و کیف ــاداش صالح ــرده و در آن پ ــال ک ــا آن را ارس انبی
اســت، قوانیــن و ســنن تکوینــی را پشــتیبان و باطــن تشــریع قــرار داد تــا اعمــال فــردی و 
اجتماعــی، دنیــوی و اخــروی صــورت باطنــی خــود را بیابنــد. بــر همیــن اســاس آیــات 
و روایــات مختلفــی کــه از ثــواب و عقــاب اعمــال و پیامدهــای دنیــوی و اخــروی آن‌هــا 
ــک  ــدون ش ــتند و ب ــی هس ــی و اجتماع ــنت‌های اله ــه س ــر ب ــد، ناظ ــخن می‌گوین س
ــی در  ــنت‌های اله ــودن س ــی ب ــذا تکوین ــت؛ ل ــن اس ــنخ تکوی ــاب از س ــواب و عق آن ث
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قرآن و علوم اجتماعی، دوره 5، شماره 3، 1891404 

ــری آن را  ــودن آن را و از ســویی اجتناب‌ناپذی جامعــه؛ از طرفــی عمومــی و اجتماعــی ب
ثابــت می‌کنــد. امــور تکوینــی برخــاف بســیاری از امــور اعتبــاری گریزناپذیــر هســتند؛ 
ــه  ــد. درنتیج ــادی دارن ــش بنی ــا نق ــق آن‌ه ــود در تحق ــز، خ ــه نی ــراد و جامع ــد اف هرچن

ــر داد. ــه تغیی ــت و ن ــده گرف ــوان نادی ــع را نمی‌ت ــی در جوام ــنت‌های اله س
ــریعی او  ــنت تش ــا س ــانی ب ــع انس ــد در جوام ــی خداون ــنت‌های تکوین ــه س ــن پای ــر ای  ب
ــریع  ــن و تش ــم تکوی ــک از عال ــر ی ــال در ه ــدای متع ــت خ ــرا ربوبی ــت؛ زی ــراه اس هم
حضــور دارد و هیچ‌یــک از تشــریع و تکویــن در مســیری خــاف جهــت دیگــری عمــل 
ــن  ــا مت ــگ ب ــریعت، هماهن ــول در ش ــدا و رس ــت از خ ــتور اطاع ــاً دس ــد. مث نمی‌کن
ــه  ــه ب ــودی جامع ــت وج ــم و تثبی ــی را در تحکی ــی خاص ــار اجتماع ــت و آث ــن اس تکوی
دنبــال دارد. وقتــی دو قلمــرو )ســنت‌های تکوینــی و تشــریعی( در راســتای هــم باشــند، 
می‌تــوان از دســتورات تشــریعی خداونــد، پــی بــه ســنت تکوینــی بــرد؛ هرچنــد کشــف 
آن غیــر از طریــق وحــی و عقــول روشــن ممکــن نیســت. در صــورت تحقّــق تمام شــروط 

و رفــع موانــع، حتمــی بــودن سُــنَن الهــی تحقّــق خواهــد یافــت. 
حــال بــا توجــه بــه اهمیــت راهبــردی شــناخت ســنن الهــی، شــاید لازم و ضــروری باشــد 
ــل و مشــخصه‌ها، شــرایط و  ــی خــود ســنن، عل ــی و تحلیل ــل از شــناخت تفصیل کــه قب
ــرد  ــر ف ــرای ه ــلبی ب ــی و س ــات ایجاب ــتای اقدام ــکل‌دهنده آن در راس ــای ش ویژگی‌ه
ــر،  ــم و خطی ــر مه ــن ام ــش ای ــن پژوه ــذا در ای ــود. ل ــل ش ــناخته و تحلی ــه، ش و جامع

ــت. ــه اس ــناخت قرارگرفت ــی و ش موردبررس

2. پیشینه
ــه کتاب‌هــای ســنت‌های اجتماعــی الهــی  ازجملــه نگاشــته‌های در ایــن زمینــه می‌تــوان ب
در قــرآن، )مــراد خانــی، احمــد، 1386(، ســنت‌های اجتماعــی در قــرآن کریــم )حامــدی 
ــنت‌های  ــی، 1357(، س ــری، مرتض ــت، )مطه ــان و سرنوش ــد، 1369(، انس ــدم، احم مق
تاریــخ در قــرآن، )صــدر، محمدباقــر 1381(، المدرســه القرآنیــه، صــدر، محمد باقــر، 1421 
ق.، ســنت‌های تاریــخ و فلســفة اجتماعــی در مکتــب قــرآن، )صــدر، محمدباقــر، 1369(، 
ــه و  ــان، 1339(، )جامع ــی )کامرانی ــنت‌های اله ــدان، 1377( و س ــی )زب ــنت‌های اله س
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ــا  ــت؛ ام ــاره داش ــته‌ها، اش ــایر نگاش ــزدی، 1367( و س ــاح ی ــرآن، مصب ــگاه ق ــخ از ن تاری
فهرســت مختصــری از مقــالات عبارت‌انــد از »ســنت‌های الهــی در قــرآن« ســلیمی 
)1390( کــه در آن بــه ابعــاد عــام و فراگیــر بــودن ســنن؛ مثال‌هایــی از آیــات نســاء/۲۶ و 
آل‌عمــران/۱۳۷؛ ویژگی‌هــای لغــوی و اصطلاحــی ســنت. پرداختــه شــده اســت. فرزنــد 
وحــی و همــکاران )1394( در مقالــه »ســنن اجتماعــی در قــرآن از منظــر علامــه طباطبایــی 
و ســید قطــب« بــه مقایســه ســنن ماننــد هدایــت، آزمایــش و امهــال؛ اختــاف در تفســیر 
امامــت؛ بیدارکننــده بــودن ســنن بــرای جوامــع اســامی و…اشــاره شــده اســت. در مقالــه 
»شــبکه معنایــی ســنن الهــی در قــرآن کریــم« نیــک زاد الحســینی )1392( تحلیــل معنایــی 
ــه  ــان شــده اســت. دیالمــه )1395( در مقال ــع بی ــخ جوام ــد و تاری ــا توحی ــاط ب ســنن، ارتب
ــه  ــه مداول ــداف حکیمان ــرآن« اه ــداف آن در ق ــه و اه ــی مداول ــنت اجتماع ــی س »بررس

)جابه‌جایــی قــدرت(؛ نقــش در تربیــت اجتماعــی بحــث شــده اســت.
وجــه تمایــز مقالــه حاضــر بــا مطالعــات پیشــینه ایــن اســت کــه ایــن مطالعــات یــا بــر ســنن 
الهــی )ماننــد امهــال، اســتدراج، نصــن رت( تمرکــز دارنــد یــا صرفــاً جنبه‌هــای اجتماعــی 
ــه »بازشناســی مشــخصه‌های ســنن الهــی و اجتماعــی«  ــا مقال ــد(، ام را بررســی می‌کنن
ــد شــامل بررســی  ــق می‌توان ــن تلفی ــد. ای ــق می‌کن ــد را تلفی ــر دو بع ــع ه به‌صــورت جام
چگونگــی تأثیــر قوانیــن الهــی )ماننــد ســنت آزمایــش( بــر رفتارهــای اجتماعــی )ماننــد 
انحطــاط یــا پیشــرفت جوامــع( باشــد، کــه در مقــالات قبلــی کمتــر به‌صــورت یکپارچــه 
دیــده شــده اســت. لــذا نقطــه امتیــاز و افتــراق ایــن نگاشــته بــا ســایر مــوارد در بررســی 
ــا  ــه ب ــت ک ــوآوری اس ــیر و ن ــرآن و تفاس ــی در ق ــور تطبیق ــی به‌ط ــنن اله ــای س مؤلفه‌ه

توجــه بــه آیــات قــرآن کریــم و تفاســیر ذیــل آن بررســی گشــته اســت.

3. مفهوم شناسی
ســنت: ســنت )جمــع آن: ســنن( در کتــب لغــت بــه معنــای ســیره، راه و روش )پســـندیده 
یـــا ناپســـند( آمــده اســت. اگــر ایــن واژه بــه خداونــد نســبت داده شــود، بــه معنــای »راه و 
روش اســتوار« خواهــد بــود )جوهــری، 1376، 5: 138( ســنت خــدای تعالی بــه راه و روش 
ــی، 1362: 251(.  ــب اصفهان ــود )راغ ــاق می‌ش ــت او اط ــت او و راه و روش طاع حکم
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طبرســی نیــز می‌گویــد: ســنت و طریقــه و ســیره، نظیــر هــم هســتند )طبرســی، 1360، 4: 
833(. ســنت بــه معنــای جــاری شــدن امــری منضبــط و قانونمنــد اســت، خواه ایــن جریان 
در ظهــور صفتــی یــا انجــام فعلــی یــا گفتــار قولــی باشــد و مــوارد آن بــا یکدیگــر متفــاوت 
اســت )مصطفــوی، 1388، 5: 239(. در لغت‌نامه‌هــای فارســی نیــز، ســـنت بـــه معـــانی 
راه و روش، طریقه، قـــانون و آیـــین اشـــاره ذکرشده اســـت )دهخدا، 1373، 12146: 9(.

 بنابرایــن، ســنت در لغــت، بــه معنــای راه و روش اســت و هیــچ قیــد دیگــری در آن وجود 
ــان به‌صــورت عــادت  ــرای آن ــه روشــی کــه مــردم از آن پیــروی کننــد و ب ــذا ب نــدارد. ل
ــات  ــرآن و روای ــه می‌شــود. در ق ــده باشــد )چــه نیکــو و چــه ناپســند( ســنت گفت درآم
ــه خــوب و حســنه، ســنت گفتــه می‌شــود، ماننــد:  ــه روی ــا آمــده اســت و ب ایــن دو معن
ــمْ« )نســاء:26( و هــم بــه طریقــه و روش ســیئه و اشــتباه 

ُ
بْلِک

َ
ذِیــنَ مِــنْ ق

َّ
 ال

َ
ن

َ
ــمْ سُــن

ُ
»وَ یَهْدِیَک

لیــن« )حجــر:13(. از امام  وَّ
َ ْ
 الْأ

ُ
ة

َّ
 سُــن

ْ
ــت

َ
ل

َ
ــدْ خ

َ
 بِــهِ وَ ق

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
اطــاق شــده اســت، ماننــد: »لا یُؤ

ــنه‌ای را  ــنت حس ــس س ــر ک ــد: »ه ــه فرمودن ــت ک ــده اس ــام( روایت‌ش ــر )علیه‌الس باق
ــخص در  ــن ش ــد، ای ــا می‌آورن ــنت را بج ــن س ــه ای ــانی ک ــام کس ــد تم ــذاری کن پایه‌گ
ــزی کــم شــود و اگــر  ــا چی ــواب آن‌ه ــدون این‌کــه از ث ــا شــریک اســت، ب ــواب آن‌ه ث
کســی ســنت ســیئه‌ای را پایه‌گــذاری کنــد وی در تمــام گناهــان آن‌هــا شــریک اســت، 
بــدون آنکــه از گناهــان آنــان چیــزی کــم شــود« )محــدث نــوری،1408 ق، 12: 229( 
 

ْ
ــت

َ
ل

َ
ــدْ خ

َ
تِــی ق

َّ
ِ ال

 اللَّهَّ
َ

ت
َّ
گاهــی نیــز ایــن ســنت بــه خــدا نســبت داده می‌شــود ماننــد: »سُــن

« )غافــر:85(.
َ

کافِــرُون
ْ
سِــرَ هُنالِــکَ ال

َ
فِــی عِبــادِهِ وَ خ

ایــن واژه در اصطــاح، بســته بــه مورداســتفاده آن معانــی مختلفــی دارد، ازجملــه: ســنت 
ــر پیامبــر )ص( اســت. ســنت در علــم  ــه معنــای قــول، فعــل و تقری در علــم حدیــث، ب
اصــول، دومیــن منبــع از منابــع چهارگانــه اســتنباط احــکام شــرعی اســت؛ البتــه معنــای 
ــور، 1404 ق،  ــن منظ ــت )اب ــث اس ــم حدی ــر در عل ــای موردنظ ــان معن ــی آن هم تفصیل
ــه  ــوان ب ــه آن می‌ت ــه ازجمل ــی دارد ک ــی متنوع ــه، معان ــم فق ــنت در عل 13: 224(، س
اســتعمال ســنت بــه معنــای مســتحب در مقابــل واجــب، اشــاره کــرد )حــر عاملــی،1409 
ــه اســت )مــراد  ــال بدعــت قرارگرفت ــم کلام ســنت در قب ــاب 7، 11: 212( و در عل ق، ب
ــه معنــای رفتــاری اســت کــه همــواره  خانــی، 1386: 89( ســنت در علــوم اجتماعــی ب
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 192 بازشناسی مشخصه‌های سنن الهی و اجتماعی در قرآن

ــر، 1371 ش:  ــده اســت )وب ــر ممارســت‌های طولانــی ریشــه دوان وجــود داشــته و در اث
99(. ســنت در قــرآن، بــه معنــای قوانیــن فراگیــر، ثابــت و لایتغیــر مســتمر الهــی اســت 

ــی، 1394، 26: 605(. ــوادی آمل )ج
در اصـــطلاح اندیشـــمندان دینـــی، ســنن الهــی، قانون‌هایــی اســت کــه نظــام جهــان بــر 
اســاس آن اداره می‌شــود، یــا روش‌هایــی اســت کــه خــدای متعــال، امــور عالــم و آدم را بــر 
پایه آن‌ها تـــدبیر و اداره مـی‌کنـــد« )مصـــباح یـــزدی، 1379: 425( مفســران نیز همســو با 
دیگــر دانشــمندان و اســام شناســان معتقدند ســنت، راه و روش مســتمر و جاریــه را گویند 
کــه هــم بــرای خداونــد اســتعمال می‌شــود و هــم بــرای غیــر او ماننــد ســنت رســول خــدا 
کــه روش مســتمر و جــاری وی را گوینــد و بــرای مثــال در نظــر علامــه، کلمــه »ســنت« به 
معنــای »راه و روشــی اســت کــه غالبــاً یــا دائمــاً جــاری می‌شــود« )طباطبایــی، 1390 ق، 
16: 340( یــا در تفســیر المنــار ســنت را بــه معنــای راهــی نیکــو و روشــی کــه مــورد تبعیــت 
ــر  و پیــروی قرارگرفتــه اســت دانســته و معتقــد اســت امــر بشــر در اجتماعشــان و آنچــه ب
اجتمــاع بشــری از حــق و باطــل عــارض می‌شــود و آنچــه بــه دنبــال آن در جوامــع بشــری 
از جنــگ و غیــره اســت بــه تحقیــق بــر طریــق قویمــه و قواعــد ثابت‌هــای کــه نظــام عــام 
اقتضــای آن را دارد جریــان دارد )رشــید رضــا، 1414 ق. 4: 140(، بــه تعبیــر دیگــر، خــدا 
ــیوه‌ها  ــرون از آن ش ــز بی ــا را هرگ ــردش کاره ــه گ ــی دارد ک ــیوه‌های معین ــان، ش در جه
ــن  ــون اب ــامی همچ ــناس اس ــر جامعه‌ش ــری، 1370: 138(. ازنظ ــد )مطه ــام نمی‌ده انج
خلــدون واژة »ســنّت« بــه معنــای »قانــون و نظــام جهــان و طبیعــت« اســت. ابــن خلــدون 
ــام و  ــع خ ــوادث و وقای ــش ح ــف( بخ ــت: ال ــوده اس ــیم نم ــش تقس ــه دو بخ ــخ را ب تاری
احــوال گذشــتگان؛ ب( بخــش اســتنباط قواعــد و ســنت‌های حاکــم بــر زندگــی آن‌هــا کــه 
برگرفتــه از خــود وقایــع اســت، قــرآن نیــز هــر دو بخــش را در بیــان داســتان‌هایش موردنظــر 
قــرار داده؛ بخــش اول همــان تاریــخ نقلــی و بخــش دوم همــان تاریــخ علمــی اســت کــه به 
ــردازد )حامــدی مقــدم، 1369: 10(. ــای الهــی می‌پ ســنت‌های انســانی، به‌خصــوص انبی
ــار(،  تنا« )1 بـ ــنَّ ــار(، »لسـ ــهِ« )8 بـ ـ ت اللَّ ــی چــون »ســنَّ ــات متفاوت ــا ترکیب ــن کلمــه ب ای
ــار  ــن واژه از ب ــرآن آمــده اســت. ای ــار( در ق ــنَ« )4 ب لی وَّ

َ
تُ الْْأ ــار( و »ســنَّ ــنَن« )2 ب »سـ

معنـــایی متعـــددی در حـــوزه دین، آداب‌ورسوم اجتمـــاعی و غیـر آن برخـــوردار اسـت.
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تبدیــل و تحویــل: ابــن منظــور واژة تبدیــل را تغییــر شــکل و چهــرة معروف شــیء به شــکل 
دیگــر درحالی‌کــه بــا همــان جوهــر و ذات باشــد، دانســته اســت )ابــن منظــور، 1404 ق، 
11: 490(. مصطفــوی »بــدل« را واقع‌شــدن یک‌چیــز به‌جــای چیــز دیگــر دانســته کــه در 
مقــام بیــان جهــت صــدور بــه کار مــی‌رود و »تبدیــل« در دلالــت بــر جهــت وقــوع بــه کار 
مــی‌رود )مصطفــوی،1388، 1: 232(. راغــب نیــز گویــد: قــرار دادن چیــزی بجــای چیــز 
دیگــر اســت، کــه ایــن معنــی از معنــی واژه- عــوض- عام‌تــر اســت، زیــرا عــوض کــردن؛ 
یعنــی دادن چیــزی بجــای چیــز اوّل بــا بخشــیدن چیــز دوّمــی بجــای اوّلــی، امّــا تبدیــل در 
حقیقــت تغییــر دادن به‌طــور مطلــق اســت هرچنــد کــه بــدل او یــا چیــز دیگــر را در جــای 
آن نگذاریــم؛ فقــط تغییــرش دهیــم )راغــب اصفهانــی، 1362، 1: 247(. مصطفــوی واژة 
»تحویــل« را بــه معنــای جابه‌جایــی شــیء از مکانــی بــه مــکان یــا از موقعیتــی بــه موقعیــت 
دیگــر دانســته اســت. تحویــل، بــه معنــای ســکنی گزیــدن چیــزی در غیــر آن مکانــی کــه 
در آن ســاکن بــوده اســت، »التحویــل: تَصیِیرالشــیء علــی خلافمــا کان فیــه، عوض شــدن 
مکانشــی، برخــاف آنجایــی کــه در آن بــوده اســت« )طریحــی، 1387، 5: ۳۶۰(، در این 
عبــارت، »مــاکان فیــه« دلالــت بــر مــکان دارد؛ البتــه مقصــود از مــکان، منحصــر کــردن 
آن در مــکان مــادی ماننــد انتقــال عــذاب از شــهری بــه شــهر دیگــر نیســت؛ بلکــه مطلــق 
جایــی را شــامل می‌شــود کــه ســنت الهــی می‌خواهــد در آن جــاری شــود، خــواه مــکان 
ــور  ــد آنچــه از ســنت الهــی در ام ــت آن مانن ــادی و مکان ــگاه غیرم ــا جای ــادی باشــد ی م

روحانــی انســان جــاری می‌شــود..
ــه بیان‌شــده کــه عــذاب الهــی  ــل ســنت خــدا در نظــر مفســران اندیشــمند این‌گون تبدی
ــارت از  ــل ســنت عب ــت و نعمــت گــذارده و تحوی ــن آن عافی برداشــته شــود و جایگزی
ــر  ــی دیگ ــوی قوم ــند به‌س ــتحق آن می‌باش ــه مس ــی را ک ــذاب قوم ــه ع ــت ک ــن اس ای
برگرداننــد و ســنت خــدا نــه تبدیــل می‌پذیــرد و نــه تحویــل؛ بــرای اینکــه خــدای تعالــی 
بــر صــراط مســتقیم اســت حکــم او نــه تبعیــض دارد و نــه اســتثنا )طباطبایــی، 1374، 17: 
83(. مــکارم شــیرازی معتقــد اســت: بــا توجــه بــه ریشــة ایــن دو واژه، ظاهــر ایــن اســت 
ــی  ــزی را به‌کل ــه چی ــت ک ــل آن اس ــد؛ تبدی ــاره می‌کنن ــف اش ــی مختل ــه دو معن ــه ب ک
عــوض کننــد؛ یعنــی آن را بردارنــد و چیــز دیگــری جانشــین آن نماینــد؛ ولــی تحویــل 
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ــا کمــی دگرگــون ســازند. به‌این‌ترتیــب  آن اســت کــه همــان موجــود را ازنظــر کیفــی ی
ــف  ــاد و ضعی ــا زی ــی کــم ی ــه حت ــی عــوض می‌شــوند و ن ــه‌ کل ــه ب ــی ن ســنت‌های اله
یــا دیــد می‌شــود. ازجملــه اینکــه خداونــد در مــورد گناهــان و جرائــم مشــابه، مجــازات 
مشــابهی ازهرجهــت قائــل می‌شــود نــه اینکــه مجازاتــی را بــرای گروهــی قائــل شــود و 
ــر  ــا ضعیف‌ت ــر و ی ــه اینکــه مجــازات گروهــی را کمت گــروه دیگــر را معــاف ســازد و ن
کنــد و چنیــن اســت قانونــی کــه از ریشــة ثابتــی مایــه گرفتــه کــه نــه تبدیــل در آن اســت 

و نــه دگرگونــی و تغییــر )مــکارم شــیرازی، 1371: 297(.
ــان  ــی انس ــکام تکلیف ــد و اح ــه عقای ــه ب ــه ک ــم همان‌گون ــرآن کری ــی: ق ــنن اجتماع س
ــان کــرده  ــز بی ــه زندگــی اجتماعــی بشــر را نی ــوط ب ــردازد، بســیاری از مطالــب مرب می‌پ
اســت. ایــن بُعــد از قــرآن از دیربــاز مــورد توجّــه مفسّــران بــوده اســت و بــه تفســیر آیــات 

ــد. ــرآن پرداخته‌ان ــب ســنن اجتماعــی ق ــه آن در قال ــوط ب مرب
علّامــه طباطبایــی و برخــی مفســران دیگــر دراین‌بــاره معتقدنــد کــه وجــود ســنّت عقوبــت و 
عــذاب دنیــوی بــرای همــة افــرادی کــه در یــک جامعــة ظالــم زندگــی می‌کنند، نشــان‌دهنده 
تأثیرگــذاری رفتارهــای فــردی بــر سرنوشــت و حیــات جمعــی اســت، همچنــان نــوع جامعــه 
و رفتارهــا و عملکــرد آن نیــز بــر افــراد تأثیــر می‌گــذارد. در بســیاری از آیــات قــرآن کریــم 
هــا کِتــابٌ 

َ
 وَ ل

َّ
رْیَــةٍ إِلا

َ
نــا مِــنْ ق

ْ
ک

َ
هْل

َ
جَــلِ جمعــی و گروهــی اشــاره می‌کنــد؛ ازجملــه: »وَ مــا أ

َ
بــه أ

هــا وَ مــا یَسْــتأخِرُون«)حجر: 4-5(؛ مــا اهل هیچ شــهر و دیاری را 
َ
جَل

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
سْــبِقُ مِــنْ أ

َ
ــومٌ مــا ت

ُ
مَعْل

هــاک نکردیــم، مگــر اینکــه اجــل معیّــن )و زمــان تغییرناپذیــری( داشــتند. هیــچ گروهی از 
ــرُوا فــی 

ُ
ظ

ْ
ــمْ یَن

َ
 وَ ل

َ
اجــل خــود پیشــی نمی‌گیــرد و از آن عقــب نخواهــد افتــاد. نیــز می‌فرمایــد: »أ

یِّ 
َ
بِــأ

َ
هُــمْ ف

ُ
جَل

َ
ــرَبَ أ

َ
ت

ْ
ــدِ اق

َ
 ق

َ
ــون

ُ
 یَک

ْ
ن

َ
 عَ�سَــی أ

ْ
ن

َ
ُ مِــنْ �شَــیْ‌ءٍ وَ أ ــقَ اللَّهَّ

َ
ل

َ
رْضِ وَ مَــا خ

َ ْ
ــمَواتِ وَ الْأ ــوتِ السَّ

ُ
ک

َ
مَل

ون«)اعــراف: 185(؛ آیــا در حکومــت و نظــام آســمان‌ها و زمیــن و آنچــه 
ُ
مِن

ْ
حَدِیــثٍ بَعْــدَهُ یُؤ

خــدا آفریــده اســت، )از روی دقّــت و عبــرت( نظــر نیفکندنــد؟! )و آیــا در ایــن نیــز اندیشــه 
نکردنــد کــه( شــاید پایــان زندگــی آن‌هــا نزدیــک شــده باشــد؟! )اگــر بــه ایــن کتاب آســمانی 

روشــن ایمــان نیاورنــد(، بعــدازآن بــه کــدام ســخن ایمــان خواهنــد آورد.
در ایــن آیــات نیــز بــه اجــل گروهــی و جمعــی اشــاره می‌کنــد و ایــن در حالــی اســت 
ــاً  ــد و غالب ــان واحــد نمی‌میرن ــک زم ــه معمــولًا در ی ــک جامع ــراد ی ــدادی از اف کــه تع
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افــراد دارای زمــان مــرگ متفاوتــی هســتند؛ امّــا وقتی‌کــه به‌صــورت یــک گــروه 
ــم،  ــم، در ظل ــی می‌کنی ــه تلقّ ــک مجموع ــا را ی ــم و آن‌ه ــا می‌نگری ــه آن‌ه ــی ب اجتماع
عدالــت، خیــر و شــرّ بــر یکدیگــر تأثیــر می‌گذارنــد و در ایــن صــورت اســت کــه اجــل 
واحــدی هــم دارنــد و ایــن اجــل گروهــی، همــان اجــل امّــت اســت )طباطبایــی، 1363، 
ــا، 1990 م، 8: 362 ـ 357(. ــید رض ــده و رش ــی، 1418 ق، ‌8: 194؛ عب ‌8: 86؛ زحیل

ــر  ــارة تأثی ــه درب ــرد و جامع ــری ف ــان تأثیرگــذاری و تأثیرپذی ــی ضمــن بی ــه طباطبای علّام
رفتارهــای فــردی بــر حیــات جمعــی و برعکــس آن می‌نویســد: »فعل‌وانفعــال اجتمــاع 
شــعور در فکــر و افعــال افــراد جامعــه تأثیــر می‌گــذارد، همچنــان کــه رفتارهــای فــردی 
بــر حیــات جمعــی دارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اســام مهم‌تریــن احــکام و شــرایع 
ــاس  ــر اس ــی را ب ــوای دین ــی، تق ــاق و به‌طورکل ــاز، انف ــاد، نم ــج، جه ــل ح ــود از قبی خ
اجتمــاع قــرار داده اســت و قــوای حکومــت اســامی را حافــظ و مراقــب تمامــی شــعایر 
دینــی و حــدود آن کــرده اســت و عــاوه بــر آن، فریضــه دعــوت بــه خیــر و امربه‌معــروف 

و نهــی از تمــام منکــرات را بــر عمــوم واجــب نمــوده اســت« )همــان: 154(.
وی متذکّــر می‌شــود کــه قــرآن کریــم عــاوه بــر اصــاح فــردی، بــر اصــاح اجتماعــی نیز 
ــرای هدایــت  ــاره می‌نویســد: »اســام صلاحیــت خــود را ب کیــد کــرده اســت و دراین‌ب تأ
ــال  ــد متع ــت. خداون ــرده اس ــت ک ــان ثاب ــات ایش ــی حی ــعادت و پاک ــوی س ــردم به‌س م
ــت  ــی اس ــه:33(؛ او کس « )توب حَــقِّ

ْ
هُــدی وَ دِیــنِ ال

ْ
هُ بِال

َ
رْسَــلَ رَسُــول

َ
ــذِی أ

َّ
ــد: »هُــوَ ال می‌فرمای

کــه رســول خــود را بــا هدایــت و آییــن حــق فرســتاد. ســعادت انســان امــری اســت مرکّــب 
ــه از  ــت ک ــعادت او در آن اس ــر، س ــا به‌عبارت‌دیگ ــم و ی ــعادت جس ــعادت روح و س از س
ــل  ــا فضای ــش ب ــر، جان ــوی دیگ ــود و از س ــوردار ش ــادّی برخ ــای م ــو، از نعمت‌ه یک‌س
اخلاقــی و معــارف حقّــة الهیّــه آراســته گــردد. در ایــن صــورت اســت کــه ســعادت دنیــا و 
آخــرت انســان ضمانــت می‌شــود و امّــا فرورفتــن در لذایــذ مــادّی و بــه کلّــی، رهــا کــردن 
ســعادت روح، چیــزی جــز بدبختــی نمی‌توانــد باشــد« )طباطبایــی، 1374، 4: 165 ـ 162(.

4. مشخصه‌های سنن الهی و اجتماعی
ــی در  ــنت‌های اله ــوان »س ــت عن ــم، تح ــرآن کری ــناختی ق ــن جامعه‌ش ــدادی از قوانی تع
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ــام  ــام را به‌ن ــب اس ــناختی مکت ــن جامعه‌ش ــن‌رو قوانی ــود دارد؛ ازای ــع« وج ــر جوام تدبی
»ســنت‌های الهــی در تدبیــر جوامــع« نامیــدن، اقتباســی اســت از قــرآن کریــم. اگرچــه 
قــرآن کریــم لفــظ »ســنت« را در مــورد نــزول عــذاب بــر اقــوام و جوامــع باطــل گــرا و 
ــک  ــه هیچ‌ی ــی ازآنجاک ــرد؛ ول ــر به‌کارمی‌گی ــق و فاج ــم و فاس ــرک و ظال ــر و مش کاف
ــا  ــه آن‌ه ــه هم ــم، بلک ــاب‌وکتاب نمی‌دانی ــزاف و بی‌حس ــث و گ ــی را عب ــال اله از افع
ــم،  ــرد می‌دانی ــمه می‌گی ــت« او سرچش ــت »حکم ــه از صف ــی ک ــاس ضوابط ــر اس را ب
می‌توانیــم اصطــاح »ســنت الهــی« را بــه معنایــی عام‌تــر بگیریــم و آن را بــه »ضوابطــی 
کــه در افعــال الهــی وجــود دارد« یــا »روش‌هایــی کــه خــدای متعالــی امــور عالــم و آدم 

ــم. ــد« اطــاق کنی ــر و اداره می‌کن ــه آن‌هــا تدبی ــر پای را ب
بــر ایــن پایــه قــرآن کریــم »ســنت« را، هــم بــه خــدای متعالــی نســبت می‌دهــد و هــم بــه 
تنا« )ســنت  انســان‌ها. در ایــن کتــاب شــریف، هــم بــه تعابیــری ماننــد »ســنّة اللّــه« و »سُــنَّ
ة مــن 

َّ
ة الأوّلیــنَ« )ســنت پیشــینیان(، »سُــن مــا( برمی‌خوریــم و هــم بــه تعابیــری ماننــد »سُــنَّ

ذینَ مِــن قَبلِکم«  ــک مِــنْ رُسُــلِنا« )ســنت پیامبــران الهــی قبــل از تــو( و »سُــنَن الَّ
َ
بل

َ
رْسَــلنا ق

َ
ــدْ أ

َ
ق

)ســنت‌های گذشــتگان(، ایــن امــر نبایــد موجــب ایــن اشــتباه و توهــم شــود کــه دو نــوع 
ســنت وجــود دارد. درواقــع یــک ســنت واحــد می‌توانــد ازلحــاظ نســبتش بــا »فاعــل« بــه 

خــدای متعالــی اضافــه شــود و ازلحــاظ نســبتش بــا »قابــل« بــه انســان‌ها اضافــه گــردد.
از ایــن گذشــته، وقتی‌کــه ســخن از یــک »ســنت الهــی« می‌گوییــم، مــراد ایــن نیســت کــه 
فــان فعــل خــاص مســتقیماً و بی‌واســطه از خــدای متعالــی صــادر می‌شــود بلکــه ممکــن 
اســت اســباب و وســایل بســیاری، اعــم از طبیعــی و عــادی و فــوق طبیعــی و غیبــی، در کار 
آمــده باشــد و درعین‌حــال، فعــل بــه خــدای متعالــی منســوب شــود. خــدای متعالــی، بــرای 
اینکــه بینــش و گرایــش الهــی و توحیــدی مــا را تقویــت و تحکیــم کنــد، در قــرآن کریــم 
افعــال و انفعــالات و کنش‌هــا و واکنش‌هــای طبیعــی و پدیده‌هــای مــادی را نیــز بــه خــود 
نســبت می‌دهــد. بــه همیــن ترتیــب، پدیده‌هــای انســانی، اعــم از فــردی و اجتماعــی را هــم 
ــاً  ــی آشــناتر می‌ســازد؛ مث ــد افعال ــا توحی ــا را ب ــد و بدین‌ســان م ــه خــود منســوب می‌کن ب
ســرکوبی و درهــم شکســتن یــک قــوم را، اگرچــه توســط قــوم دیگــری صــورت پذیرفتــه 
باشــد، بــه خــود منتســب می‌ســازد، خــواه قــوم مهاجــم و غالــب اهــل حــق باشــند و خــواه 
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اهــل باطــل. از ایــن دیــدگاه اســت کــه مــا قوانیــن اجتماعــی را ســنت‌های الهــی در تدبیــر 
جوامــع بشــری می‌نامیــم و می‌دانیــم )مصبــاح یــزدی،1367: 469(.

ــیوه‌های و  ــری، ش ــه بش ــتی و جامع ــم هس ــبحان در اداره عال ــدای س ــه خ ــه آنک نتیج
برنامــه‌ی معینــی دارد کــه گــردش کارهــا را هرگــز بیــرون از آن شــیوه‌ها انجــام نمی‌دهــد. 
ــا  ــر مشــخصه‌ها و شــرایط مهمــی اســت کــه ب ایــن شــیوه و روش اداره هســتی مبتنــی ب
اســتفاده از قــرآن و تفاســیر می‌تــوان آنــان را به‌عنــوان مشــخصه‌ها و شــرایط ســنن الهــی 
ــن  ــی از ای ــل برخ ــایی و تحلی ــدد شناس ــق درص ــن تحقی ــود. ای ــی نم ــی معرف و اجتماع

ــد از: ــه عبارت‌ان ــت ک ــرایط اس ــا و ش مؤلفه‌ه

الف( ابتناء بر اصل علیت
ــاق را  ــادف و اتف ــه تص ــه هرگون ــت ک ــتی اس ــول هس ــن اص ــت از بنیادی‌تری ــل علی  اص
ــات  ــا ممکن ــود و بق ــوان وج ــر آن می‌ت ــا تکیه‌ب ــا ب ــرده و تنه ــام ک ــع اع ــال و ممتن مح
ــر هســتی، حاکــم  ــی ب ــز اگــر ضــرورت و تناســب علّ ــه و معقــول ســاخت و نی را توجی
ــرد.  ــامان نمی‌گی ــی در آن س ــته و نظم ــود نگذاش ــه وج ــه عرص ــا ب ــات پ ــد، ممکن نباش
ــان  ــوده و جری ــت ب ــل علی ــمول اص ــتی، مش ــای هس ــر بخش‌ه ــد دیگ ــم مانن ــه ه جامع
ــذا  ــت، ل ــت اس ــل علی ــر اص ــی ب ــای مبتن ــر قانونمندی‌ه ــی در آن بیانگ ــنت‌های اله س
ــای آن‌هــا ســخن  ــع و از انحطــاط و اعت ــوان از ســنت‌های ســقوط و عــروج جوام می‌ت

ــرار داد. ــی ق ــل معرفت ــت و مورد تحلی گف
مفــاد اصــل علّیــت ایــن اســت کــه هــرگاه معلولــی در جهــان خــارج تحقّــق یابــد، نیازمنــد 
ــا 

َ
ن

ْ
مُــوا وَجَعَل

َ
ل
َ
ــا ظ

َّ َ
اهُــمْ لَم

َ
ن

ْ
ک

َ
هْل

َ
ــرَی أ

ُ
ق

ْ
ــکَ ال

ْ
علّــت خواهــد بود. قــرآن کریم می‌فرمایــد: »وَتِل

وْعِدًا« )کهــف: 59(؛ ایــن شــهرها و آبادی‌هایــی اســت کــه ما آن‌هــا را هنگامی‌که  هْلِکِهِــم مَّ
َ
لِِم

ســتم کردنــد هــاک نمودیــم و بــرای هلاکتشــان موعــدی قــرار دادیــم! )آن‌هــا ویرانه‌هایــش 
ــم  ــود کردی ــا ناب ــی کــه م ــه و آبادی‌های ــد! آن قری ــرت نمی‌گیرن ــد و عب ــا چشــم می‌بینن را ب
می‌دانیــد علــت نــزول عــذاب چیســت و چــرا؟ )لمــا ظلمــوا( چــون ظلــم کردنــد، یعنــی بــا 

اراده و اختیــار خودشــان ظلــم کردنــد، آن عــذاب الهــی بــر آن‌هــا نــازل شــد.
ــت  ــاره هلاک ــر درب ــع دیگ ــل جام ــد: »اص ــاره می‌نویس ــی دراین‌ب ــوادی آمل ــه ج آیت‌الل
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ــا 
َ
کن

َ
هل

َ
ــد ا

َ
ق

َ
ــت: ول ــردم اس ــتمکاری م ــد س ــی پیام ــت اله ــه هلاک ــت ک ــن اس ــا ای امت‌ه

ومَ 
َ

جزِی الق
َ
ذلِکَ ن

َ
نتِ وما کانوا لِیُؤمِنوا ک هُم بِالبَیِّ

ُ
موا وجاءَتهُم رُسُل

َ
ل
َ
ا ظ

ّ َ
م لَم

ُ
بلِک

َ
 مِن ق

َ
رون

ُ
الق

جرِمیــن )یونــس: 13( خــواه ایــن ســتمکاری بــا ســلطه مالــی و بــه گونــه ســتم زر مــداران 
ُ
الم

و زرانــدوزان باشــد کــه معیــار ارزش را ثــروت می‌پنداشــتند و قــرآن کریــم دربــاره عاقبــت 
یــنِ 

َ
ریق

َ
ی الف

َ
ذیــنَ ءامَنــوا ا

َّ
ــروا لِل

َ
ف

َ
ذیــنَ ک

َّ
نــتٍ قــالَ ال نــا بَیِّ

ُ
یهِــم ءایت

َ
تلــی عَل

ُ
آنــان می‌فرمایــد: واِذا ت

ــا ورِءیــا )مریــم،73 - 74( 
ً
ثث

َ
حسَــنُ ا

َ
ــرنٍ هُــم ا

َ
هُــم مِــن ق

َ
بل

َ
کنــا ق

َ
هل

َ
ــم ا

َ
دیّــا وک

َ
حسَــنُ ن

َ
یــرٌ مَقامًــا وا

َ
خ

ــرنٍ 
َ
هُــم مِــن ق

َ
بل

َ
کنــا ق

َ
هل

َ
ــم ا

َ
یــا از قبیــل ظلــم زور مــداران کــه بــا قلــدری ســتم می‌کننــد: وک

ــا 
ً

ــدَّ مِنهُــم بَطش
َ

ش
َ
کنــا ا

َ
هل

َ
ا

َ
بــوا فِــی البِلــدِ هَــل مِــن مَحیــص )ق: 36(؛ ف

َّ
ق

َ
ن

َ
ــا ف

ً
ــدُّ مِنهُــم بَطش

َ
ش

َ
هُــم ا

لین«)زخــرف،8( به‌هــرروی، جملــه »کَذلِــکَ نَجــزِی القَــومَ المُجرِمیــن  وَّ
َ
ــلُ الا

َ
ومَ�ضــی مَث

)یونــس: 13( اشــاره بــه ســنت الهــی اســت؛ یعنــی ایــن هلاکت‌هــا مخصــوص گذشــتگان 
ــار می‌شــوند، ازایــن‌رو  ــه چنیــن عذابــی گرفت نیســت، بلکــه در هــر روزگاری تبهــکاران ب
ــد کــه اگــر آن‌هــا هــم  ــه یادشــده جانشــینی آینــدگان را آزمــون الهــی می‌خوان ــی آی در پ
رضِ 

َ
 فِــی الا

َ
لئِــف

َ
ــم خ

ُ
ــمَّ جَعَلنک

ُ
ــود می‌شــوند: »ث ــد، ناب ــه ســنت ســیئه گذشــتگان روی آرن ب

عمَلــون )یونــس: 14( خلاصــه آنکــه از آیه‌هــای یادشــده و آیــات 
َ
 ت

َ
یــف

َ
ــرَ ک

ُ
نظ

َ
مِــن بَعدِهِــم لِن

مشــابه ـ کــه می‌تواننــد شــرح و تبییــن آیــه موردبحــث و ماننــد آن باشــند ـ فهمیــده می‌شــود 
کــه هلاکــت گنــه‌کاران و ســتمگران از ســنت‌های تغییرناپذیــر الهــی و اصلــی کلــی اســت 
ــوده و  ــژه عصــر و مصــر خاصــی نب ــان داشــته و دارد و وی و در همــه ادوار تاریخــی جری

نیســت( )جــوادی آملــی، تســنیم، 1381، 24: 433(
 آیت‌اللــه جــوادی آملــی در ذیــل آیــات دیگــری نیــز معتقد اســت ســبب بســیاری از عذاب‌ها 
ــدای  ــران:11( و خ هُمُ«)آل‌عم

َ
ذ

َ
خ

َ
ا

َ
بــوا بِآیاتِنــا ف

َّ
ذ

َ
ــت: »ک ــاد خداس ــت از ی ــی و غفل نافرمان

غرَقناهُــم فِــی الیَــمِّ 
َ
ا

َ
ســبحان عــده‌ای را براثــر تکذیــب حــق و اعــراض از آن به دریــا ریختــه: »ف

«)اعــراف: 136( و کســانی را بــه جــرم فخرفروشــی در 
َ

بــوا بِـــآیاتِنا و کانــوا عَنهــا غافِلین
َّ

ذ
َ

هُــم ک نَّ
َ
بِا

زمیــن فــرو بــرده: »فَخَسَــفنا بِــهِ وبِــدارِهِ الَارضَ«)قصــص:81( و گروهــی را برای تکذیبشــان 
یّامٍ«)حاقــه: 

َ
 ا

َ
مانِیَــة

َ
یــالٍ و ث

َ
یهِــم سَــبعَ ل

َ
رَها عَل

َّ
گرفتــار مصیبت‌هــای دیگــر کــرده اســت: »سَــخ

«)عنکبــوت:40( علّــت همــه ایــن عذاب‌هــا ظلــم آن‌هــا بوده 
ُ
یحَة تــهُ الصَّ

َ
ذ

َ
خ

َ
7(؛ »مِنهُــم مَــن ا

اســت: »و تِلــکَ القُــری اَهلَکناهُــم لَمّــا ظَلَمــوا« )کهــف:59( )تســنیم، 1381، 37، 508(.
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ب( عمومیت و فراگیر بودن
ــراد بشــر و اجتمــاع را  ــی، همــه اف ــه حیات ــن و برنام ســنن الهــی به‌صــورت سلســله قوانی
ــی  ــرفت و تعال ــنن پیش ــن س ــت و در ای ــکان نیس ــان، م ــه زم ــدود ب ــرد و مح در برمی‌گی
ــاه  ــه گن ــوده ب ــودی ملت‌هــای بی‌ایمــان و آل ــا شکســت و ناب ــدار ب ــا ایمــان و بی ــراد ب اف
ــر  ــران ب ــروزی انقــاب جمهــوری اســامی ای ــده اســت کــه پی ــی و ثبــت گردی پیش‌بین
ــی،  ــرت اله ــده نص ــه وع ــه ب ــا تکی ــی ب ــگ تحمیل ــس‌ازآن در جن ــتمکار و پ ــم س حاک
ــه  ــر امــام علــی )ع( حکــم الهــی نســبت ب ــه تعبی ــاب اســت. ب ــن ب ــارز در ای ــه‌ای ب نمون

ــه 192(. ــن یکــی اســت )شــریف رضــی، 1386، خطب اهــل آســمان و اهــل زمی
ــتردگی  ــمول و گس ــای ش ــه معن ــری ب ــی، فراگی ــنن اله ــای س ــی از مؤلفه‌ه ــن، یک بنابرای
ــه‌ای  ــت به‌گون ــاری اس ــت ج ــتره خلق ــام گس ــی در تم ــنت‌های اله ــی س ــت؛ یعن آن اس
ــاً در  ــرد، مث ــورت نمی‌گی ــه آن ص ــبت ب ــی نس ــا مکان ــان ی ــی در زم ــچ تخلف ــه هی ک
ــا زمــان و مــکان و  مــورد ســنت‌های جــاری در عالــم انســانی، عــوض شــدن نســل‌ها ی
ــن  ــن قوانی ــری در جــاری شــدن ای ــه تأثی ــر شــکل زندگــی آن‌هــا هیچ‌گون ــن تغیی همچنی

ــدر، 1421 ق: 60(. ــدارد )ص ن
ــت  ــانی در کلی ــع انس ــه جوام ــت ک ــی اس ــن معن ــی بدی ــنت‌های اله ــودن س ــر ب فراگی
تاریخــی خــود تابــع از قوانیــن خداونــد هســتند کــه هیــچ فــرد و جامعــه‌ای از آن مســتثنا 
ــرای تمامــی اقــوام و ملــل در تمــام مکان‌هــا و زمان‌هــا جــاری اســت، پــس  نیســت و ب
ــنت‌های  ــاً س ــی، قطع ــکاب اعمال ــورت ارت ــه در ص ــد؛ چراک ــد گیرن ــد پن ــان بای مردم
معمــول در حــق گذشــتگان گریبــان گیــر آنــان نیــز خواهــد شــد )صــدر، 1380: 87(.

ــی و  ــات اخلاق ــخ خصوصی ــی دارد، تاری ــت حیات ــی اهمی ــر قوم ــرای ه ــخ ب آری تاری
کارهــای نیــک و بــد و تفکــرات گذشــتگان را بــرای مــا بازگــو می‌کنــد و علــل ســقوط 
و ســعادت، کامیابــی و ناکامــی جامعه‌هــا را در اعصــار و قــرون مختلــف نشــان می‌دهــد 
و در حقیقــت تاریــخ گذشــتگان، آینــه زندگــی روحــی و معنــوی جامعه‌هــای بشــری و 

هشــداری اســت بــرای آینــدگان.
روی ایــن جهــت قــرآن مجیــد بــه مســلمانان دســتور می‌دهــد کــه برویــد در روی زمیــن 
ــش  ــه گردنک ــداران و فراعن ــته و زمام ــای گذش ــینیان و ملت‌ه ــار پیش ــد و در آث بگردی
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ــران خــدا را  ــر شــدند و پیامب ــا کــه کاف ــان کار آن‌ه ــد پای ــد و بنگری ــت کنی ــار دق و جب
تکذیــب کردنــد و بنیــان ظلــم و فســاد را در زمیــن گذاردنــد، چگونــه بــود؟ و ســرانجام 
نٌ 

َ
بْلِکــمْ سُــن

َ
 مِــنْ ق

ْ
ــت

َ
ل

َ
ــدْ خ

َ
کار آن‌هــا کجــا رســید؟ )مــکارم شــیرازی، 1371، 3: 102( »ق

بیــن« )آل‌عمــران: 137(؛ پیــش از شــما،  ِ
ّ

کذ
ُ ْ
 الْم

ُ
 عاقِبَــة

َ
 کان

َ
ــروا کیــف

ُ
ظ

ْ
ان

َ
رْضِ ف

َ ْ
ســیرُوا فِــی الْأ

َ
ف

ســنّت‌هایی وجــود داشــت؛ )و هــر قــوم، طبــق اعمــال و صفــات خــود، سرنوشــت‌هایی 
ــد  ــردش کنی ــن، گ ــس در روی زمی ــد.( پ ــد آن را داری ــز، همانن ــما نی ــه ش ــتند؛ ک داش
ــتگان،  ــار گذش ــود؟ آث ــه ب ــدا( چگون ــات خ ــدگان )آی ــب کنن ــرانجام تکذی ــد س و ببینی
حــوادث پنددهنــده‌ای بــرای آینــدگان اســت و مــردم می‌تواننــد بــا بهره‌بــرداری از آن‌هــا 

گاه شــوند. از مســیر حیــات و زندگــی صحیــح آ

ج( ثبات و تغییرناپذیری
موجــودات طبیعــت در تغییــر و تبدیل‌انــد، امــا نظام‌هــای طبیعــت ثابــت و لایتغیرنــد. قــرآن 
کریــم از ایــن نظــام لایتغیــر بــه »ســنت الهــی« تعبیــر می‌کنــد و ســنت الهــی تغییرپذیــر و 
هَــلْ 

َ
ــد: »ف ــد متعــال می‌فرمای ــدن نیســت )مطهــری، 1357، 1: 400(. خداون ــل برگردان قاب

حْوِیلا«)فاطــر: 
َ
ِ ت

تِ اللَّهَّ
َّ
جِــدَ لِسُــن

َ
ــنْ ت

َ
 وَ ل

ً
بْدِیــا

َ
ِ ت

تِ اللَّهَّ
َّ
جِــدَ لِسُــن

َ
ــنْ ت

َ
ل

َ
لِیــن ف وَّ

َ ْ
 الْأ

َ
ت

َّ
 سُــن

َّ
 إِلا

َ
ــرُون

ُ
ظ

ْ
ین

ــار  ــان( را انتظ ــاک آن ــای دردن ــینیان و )عذاب‌ه ــنّت پیش ــز س ــزی ج ــا چی ــا آن‌ه 43(؛ آی
دارنــد؟! هرگــز بــرای ســنّت خــدا تبدیــل نخواهــی یافــت و هرگــز برای ســنّت الهــی تغییری 
ــدْ مَــسَّ 

َ
ــوا ق

ُ
نمی‌یابــی!. در قــرآن تبدیــل بــه دو صــورت آمــده اســت؛ هماننــد آیــه: »وَ قال

ــر  ــان اث ــدارها در آن ــن هش ــه ای ــپس )هنگامی‌ک ــرَّاءُ«)اعراف: 95(؛ س اءُ وَ السَّ ــرَّ ــا الضَّ
َ
آباءَن

نگذاشــت(، نیکــی )و فراوانــی نعمــت و رفــاه( را به‌جــای بــدی )و ناراحتــی و گرفتــاری( 
ــا  قــرار دادیــم کــه در ایــن حالــت، بــدی به‌جــای خوبــی آمــده اســت و ماهیــت بــدی ب
خوبــی کامــاً تفــاوت می‌کنــد؛ همچنیــن به‌صــورت تغییــرات کمــی و کیفــی به‌کاررفتــه 
ــاغ )پربرکــت( شــان  ینِ«)ســباء: 16(؛ دو ب

َ
ت

َّ
یهِــمْ جَن

َ
ت

َّ
ناهُــمْ بِجَن

ْ
ل ــه: »وَ بَدَّ ــد آی اســت؛ همانن

ــه  ــی‌ارزش( مبــدل ســاختیم کــه در آن اختــاف در کیفیــت اســت وگرن ــاغ )ب ــه دو ب را ب
اصــل بــاغ بــا آنچــه درگذشــته بــود یکــی اســت؛ لــذا نفــی تبدیــل را هــم بــه معنــای تغییــر 
کلــی می‌تــوان گرفــت بــه صورتــی کــه مثــاً عــذاب برداشــته شــود و به‌جــای آن عافیــت، 
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عنایــت شــود و هــم بــه معنــای تغییــر جزئــی یــا مطلــق تغییــر؛ یعنــی ممکــن اســت عــذاب 
تبدیــل بــه عافیــت نشــود؛ امــا مقــدار آن یــا کیفیــت آن تغییــر کنــد کــه آیــه موردبحــث هــر 

ــد )مــکارم شــیرازی، 1371، 18: 297(. ــت را نفــی می‌کن دو حال
ــه  ــل ب ــد، تبدی ــان ش ــل« بی ــل« و »تحوی ــی دو واژة »تبدی ــوم شناس ــه در مفه بنابرآنچ
ــه معنــای نقل‌وانتقــال  ــل ب معنــای عــوض کــردن چیــزی به‌طورکلــی اســت؛ ولــی تحوی
کمــی یــا کیفــی در یک‌چیــز اســت و نفــس همــان چیــز اســت کــه تغییــری در آن رخ 
ــط  ــرات توس ــا تغیی ــتند. آی ــر نیس ــل و تحویل‌پذی ــی تبدی ــنت‌های اله ــس س ــد؛ پ می‌ده
ــر  ــنت‌ها اگ ــر در س ــت: تغیی ــد گف ــخ بای ــرد؟ در پاس ــورت می‌گی ــد ص ــود خداون خ
ــه‌ای  ــت به‌گون ــنت‌ها اس ــت س ــه مصلح ــبت ب ــل نس ــاس جه ــر اس ــا ب ــود، ی ــرض ش ف
ــده مصالحــی دیگــر  ــر اســاس مصالحــی جعل‌شــده کــه در آین ــاً ب ــن، قب کــه آن قوانی
ــن ســنت‌های  ــد آمــده اســت و ای ــوده، پدی ــن از آن‌هــا بی‌اطــاع ب کــه جاعــل آن قوانی
جدیــد، متناســب بــا مصالــح جدیــد اســت، یــا بــه دلیــل ناتوانــی در اداره آن‌هــا یــا بخــل 
و امســاک نســبت بــه ادامــه جریــان ســنت‌ها، صــورت می‌گیــرد کــه هــر ســه محــذور، 
در مــورد خداونــد باطــل و محــال اســت )جــوادی آملــی، 1385:42(؛ چراکــه جریــان 
ــی  ــت اله ــم و حکم ــه عل ــر پای ــه ب ــت؛ بلک ــزاف نیس ــورت گ ــی، به‌ص ــنت‌های اله س
اســت )طباطبایــی، 1374، 20:143( و قــرآن دربــاره آن می‌فرمایــد: »ان اللــه علیــم 
ــا و حکیــم اســت«، لــذا ویژگــی تغییــر و تحویل‌ناپذیــری،  ــا خداونــد دان حکیــم؛ همان
ــدارد؛ در جــاری شــدن ســنت‌های الهــی کــه  ــا مســائلی همچــون شــفاعت ن ــی ب منافات
ــح،  ــع مصال ــود؛ بلکــه جمی ــده نمی‌ش ــی دی ــت به‌تنهای ــک مصلح ــل خــدا اســت، ی فع
ــورت  ــح ص ــال مصال ــا فعل‌وانفع ــار ی ــر و انکس ــان کس ــن می ــود و در ای ــه می‌ش ملاحظ

می‌گیــرد و حکــم می‌شــود )طباطبایــی، 1374، 10: 168(.
ــئله  ــری و مس ــنت تغییرناپذی ــان س ــه می ــرد اینک ــاره ک ــد اش ــدان بای ــه ب ــی ک ــه مهم نکت
شــفاعت، تناقــض و تنافــی وجــود نــدارد، زیــرا شــفاعت نــه نقــض اصــل حکــم اســت، 
ــد، بلکــه شــفاعت  ــرای مخالفــت آن حکــم معیــن کرده‌ان ــه نقــض آن عقوبتــی کــه ب ن
نســبت بــه حکــم و عقوبــت، حکومــت دارد؛ یعنــی مخالفت‌کننــده و نافرمانــی کننــده 
ــا  ــت و ی ــمول رحم ــداق ش ــد و او را مص ــرون می‌کن ــاب بی ــمول عق ــداق ش را، از مص
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صفتــی دیگــر از صفــات خــدای تعالــی، از قبیــل عفــو و مغفــرت می‌ســازد کــه یکــی 
از آن صفــات احتــرام گذاشــتن بــه شــفیع و تعظیــم او اســت. علامــه می‌فرمایــد: »اگــر 
شــفاعتی واقــع شــود و عــذاب از کســی برداشــته شــود، هیــچ اختــاف و اختلالــی در 
ســنت جــاری خــدا لازم نیامــده و هیــچ انحرافــی در صــراط مســتقیم او پدیــد نمی‌آیــد، 
بــرای اینکــه شــفاعت اثــر یــک عــده از عوامــل، از قبیــل رحمــت و مغفــرت و حکــم و 
قضــا و رعایــت حــق هــر صاحــب حــق و فصــل القضــا اســت« )طباطبایــی، 1374، 1: 
ــه‌کار اســت؛ یعنــی او  ــد دانســت آنچــه دگرگون‌شــده، وضعیــت مجــرم و گن ۲۴۸(، بای
به‌گونــه‌ای دگرگون‌شــده کــه ســزاوار رحمــت الهــی گشــته اســت. ایــن امــر هــم چــون 
توبــه‌ی گنــه‌کار اســت کــه در آنجــا نیــز خداونــد در برخــورد بــا دو موضــوع گوناگــون، 
ــه‌کار و  ــر دادن گن ــت، کیف ــد؛ نخس ــه می‌ده ــب ارائ ــی متناس ــاوت؛ ول دو اراده‌ی متف
ــخص  ــن ش ــه ای ــد ک ــد می‌دان ــال خداون ــده، بااین‌ح ــه‌کار توبه‌کنن ــش گن دوم، بخش
ــم و  ــب، عل ــن ترتی ــن عــدل الهــی اســت. بدی ــر دو عی ــس ه دگرگــون خواهــد شــد؛ پ
ــی  ــوع نوین ــه موض ــدی ب ــم و اراده‌ی جدی ــه عل ــود، بلک ــون نمی‌ش ــدا دگرگ اراده‌ی خ

ــبحانی، 1361: 93(. ــرد )س ــق می‌گی تعل
شــفاعت بــه اذن خــدای متعــال اســت و هیــچ منافاتــی بــا توحیــد افعالــی نــدارد؛ چراکــه 
خداونــد خــود خواســته اســت از ایــن مجــرای خــاص رحمتــش بــه بنــده‌اش نائــل شــود، 
ــدارد؛  ــی ن ــی منافات ــد افعال ــا توحی ــی ب ــل طبیع ــباب و عل ــاطت اس ــه وس ــه ک همان‌گون
چراکــه خداونــد ایــن اســباب را قــرار داده و اصــل وجــود و آثــار آن‌هــا همــه از خداســت 
و بــه اذن و مشــیت و اراده خداونــد در مســببات تأثیــر می‌گذارنــد. شــفیع هــم وقتــی در 
دادگاه الهــی شــفاعت می‌کنــد، چــون ایــن شــفاعتش بــه اذن خداســت و در حقیقــت، 
خــود خداونــد از وی خواســته تــا بــرای افــرادی بــا ویژگی‌هــای خاصــی شــفاعت کنــد، 
هیــچ منافــات بــا توحیــد افعالــی نــدارد؛ بنابرایــن آیــات قــرآن در نفــی شــفاعت غیــر خــدا 
ــی کــه شــفاعت  ــد. 2. آیات ــاً شــفاعت را نفــی می‌کنن ــی کــه مطلق دو دســته‌اند: 1. آیات
افــراد مــأذون از جانــب خداونــد را ثابــت می‌کننــد و تنهــا شــفاعت غیــر مأذونــان را نفــی 
ــر  ــال را از غی ــک کم ــی ی ــه در آیات ــت ک ــرآن اس ــج در ق ــیوه‌ای رای ــن ش ــد. ای می‌نماین
خداونــد نفــی می‌کنــد و در آیاتــی دیگــر آن کمــال را بــرای خداونــد اثبــات می‌نمایــد 
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و در آیــه یــا آیــات ســومی، کمــال موردنظــر را بــه اذن الهــی بــرای دیگــران نیــز اثبــات 
کیــد می‌کنــد کــه هــر چــه انســان دارد  می‌کنــد. خداونــد بــا ایــن شــیوه بــر ایــن نکتــه تأ
از آن خــدا و بــه مشــیت اوســت و هیــچ انســانی هیــچ کمالــی را مســتقل از خداونــد و 

بــدون اعطــای او مالــک نیســت )طباطبایــی، 1374، 1: 157(.
ایــن آیــات بیانگــر وجــود رابطــه‌ای تکوینــی بیــن حــوادث عالــم و اراده الهــی اســت و 
منــوط ســاختن شــفاعت بــه اذن خــدای متعــال نیــز یکــی از مصادیــق ایــن قاعــده کلــی 
اســت؛ چراکــه شــفاعت نیــز کاری اســت کــه شــافع در حــق مشــفوعٌ‌له انجــام می‌دهــد 
و بــه دلیــل آنکــه هیــچ کاری بــدون اذن و اراده تکوینــی خــدای متعــال تحقــق نمی‌یابــد، 
شــفاعت نیــز بــدون اذن و اراده خداونــد تحقــق نمی‌یابــد و پیــش از شــفاعت، بایــد اذن 

خداونــد وجــود داشــته باشــد تــا تحقــق یابــد )مصبــاح یــزدی، 1367: 195، 198(.

د( اختیار جایگزینی سنت هجرت بجای استضعاف
ــماء و  ــی اس ــم تجل ــرآن کری ــی در ق ــنت‌های اله ــدر، س ــهید ص ــه ش ــاس اندیش ــر اس ب
صفــات خداونــد متعــال در تدبیــر بشــریت و هدایــت ایشــان بــه ســرمنزل مقصــود اســت 
)صــدر، 1381:114 -117(؛ پــس شــاید بتــوان گفــت یکــی از امــور و ویژگی‌هــای انســان، 
تــوان و اســتعداد و علاقــه او بــه مســافرت و مهاجــرت اســت و از همیــن بــاب نیــز خــدا در 
رْضِ( )انعــام: 11؛ نمــل: 69؛ عنکبــوت: 

َ ْ
ــلْ ســیرُوا فِــی الْأ

ُ
قــرآن تشــویق بــه ســیر در زمیــن )ق

ذیــنَ 
َّ
ــوا وَ ال

ُ
ذیــنَ آمَن

َّ
ــون آن: »إِنَّ ال ــتقات گوناگ ــا مش ــرت ب ــبا: 42( هج 20؛ روم: 18؛ س

ــی یهاجِــرُوا فــی  وْلِیــاءَ حَتَّ
َ
ــمْ أ وا مِنْهُ

ُ
خِــذ

َّ
ت

َ
ــا ت

َ
« )بقــره: 218(، »ف ِ

هاجَــرُوا وَ جاهَــدُوا فــی سَــبیلِ اللَّهَّ

تُهاجِــرُوا فی‌هــا« )نســاء: 97(، »وَ مَــنْ 
َ
 ف

ً
ِ واسِــعَة

رْضُ اللَّهَّ
َ
کــنْ أ

َ
ــمْ ت

َ
 ل

َ
سَــبیلِ الله« )نســاء:89(، »أ

 ِ
ــی اللَّهَّ

َ
 إِل

ً
ــرجُْ مِــنْ بَیتِــهِ مُهاجِــرا

ْ
 وَ مَــنْ یخ

ً
 وَ سَــعَة

ً
 کثیــرا

ً
مــا

َ
رْضِ مُراغ

َ ْ
ِ یجِــدْ فِــی الْأ

یهاجِــرْ فــی سَــبیلِ اللَّهَّ

ــم طبیعــت،  ــذا یکــی از ســنت‌های الهــی در عال وَ رَسُــولِه« )نســاء: 100( کــرده اســت؛ ل

ــد. ــد باش ــر می‌توان ــکان دیگ ــه م ــی ب ــان‌ها از مکان ــی انس ــرت و جابه‌جای ــنت هج س
بــر همیــن اســاس انســان هرچنــد همــواره مشــمول ســنتی از ســنن الهــی اســت؛ امــا ایــن 
اختیــار را دارد تــا از ذیــل ســنتی بــه ســنت دیگــری بگریــزد؛ یعنــی شــرایط اجتماعــی را 
به‌گونــه‌ای تغییــر دهــد تــا مشــمول ســنت دیگــری شــود، چنانکــه در برخــی آیــات آمده: 
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»کســانی کــه بــر خویشــتن ســتمکار بوده‌انــد، ]وقتــی[ فرشــتگان جانشــان را می‌گیرنــد، 
ــتضعفان  ــن از مس ــا در زمی ــد: م ــخ می‌دهن ــد؟ پاس ــال[ بودی ــه ]ح ــد: در چ می‌گوین
بودیــم. می‌گوینــد: مگــر زمیــن خــدا وســیع نبــود تــا در آن مهاجــرت کنیــد؟ پــس آنــان 
ــن  ــق ای ــد ســرانجامی اســت« )نســاء: 97(. مطاب جایگاهشــان دوزخ اســت و ]دوزخ[ ب
آیــه، برخــی انســان‌ها می‌تواننــد از ســنت هجــرت در مقابــل اســتضعاف خــود در برابــر 
ــرک  ــر ت ــتضعاف توجیه‌گ ــچ‌گاه اس ــد و هی ــتفاده کنن ــد و از آن اس ــره ببرن ــران، به دیگ

ســنت هجــرت نخواهــد بــود.

ه( تقدم و حاکمیت برخی از سنت‌ها بر برخی دیگر
ســنت‌های الهــی از جهــت دایــره شــمول و جریــان آن در واقعیــت خارجــی همگــی در 
یــک ســطح نیســتند، بلکــه برخــی عام‌تــر از بعــض دیگــر بــوده و گاه مقــدم و حاکــم 
بــر آن اســت. به‌عنوان‌مثــال، ســنت رحمــت و لطــف خــدا بــر ســنت غضــب و قهــر او 
ــنت  ــا س ــد،1413 ق: 161( ی ــیخ مفی بَــهُ« )ش

َ
ض

َ
ــهُ غ

ُ
 رَحْمَت

ْ
ت

َ
ــرد: »مَــنْ سَــبَق ــی می‌گی پیش

ــز  ــم نی ــرآن کری ــت. در ق ــنت‌ها اس ــه س ــر هم ــم ب ــیطره و حاک ــه س ــی ک ــت اله حکم
هُــمْ بِمَــا 

ُ
اخِذ

َ
ــوْ یؤ

َ
حْمَــةِ ل و الرَّ

ُ
ــورُ ذ

ُ
ف

َ
غ

ْ
ــک ال آیــات فراوانــی ایــن معنــا را اثبــات می‌کنــد؛ »وَ رَبُّ

ابَ« )کهــف: ۵۸( و پــروردگارت، آمرزنــده و صاحــب رحمــت 
َ

عَــذ
ْ
هُمُــا ل

َ
ــلَ ل عَجَّ

َ
کسَــبُوا ل

ــد، عــذاب را هــر  ــه خاطــر اعمالشــان مجــازات کن ــان را ب اســت؛ اگــر می‌خواســت آن
ــرای آن‌هــا می‌فرســتاد. ــر ب چــه زودت

و( توالی و شبکه وار بودن سنت‌ها
 منظــور از توالــی ســنت‌ها ایــن اســت کــه گاه بیــن ســنت‌ها رابطــه طولــی وجــود دارد 
کــه یــک ســنت خــاص، ســنت دیگــری را بــه دنبــال مــی‌آورد به‌عنوان‌مثــال بی‌اعتنایــی 
ــر قــرآن  ــه تعبی ــام و اعــراض از آن ســبب بســته شــدن مشــاعر ادراکــی و ب ــه پی نســبت ب
ــن  ــگاه ای ــت آن ــی اس ــنن اله ــنتی از س ــود س ــن خ ــود و ای ــا می‌ش ــر دل‌ه ــر ب ــادن مه نه
ــد و  ــرار می‌گیرن ــد ق ــی باش ــذاب اله ــه ع ــری ک ــنت دیگ ــرض س ــود در مع ــنت خ س
ــرد »وَ مــا  ــاهده ک ــوان مش ــی را می‌ت ــنت اله ــن س ــع چندی ــل، تتاب ــه ذی ــن در آی همچنی
 

َ
نــا مَــکان

ْ
ل ــمَّ بَدَّ

ُ
 ث

َ
عُــون رَّ هُــمْ یضَّ

َّ
عَل

َ
اءِ ل ــرَّ ســاءِ وَ الضَّ

ْ
بَأ

ْ
هــا بِال

َ
هْل

َ
نــا أ

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

َّ
بِــی إِلا

َ
رْیــةٍ مِــنْ ن

َ
نا فِــی ق

ْ
رْسَــل

َ
أ

https://arq.quran.ac.ir



https://arq.quran.ac.ir

قرآن و علوم اجتماعی، دوره 5، شماره 3، 2051404 

 وَ 
ً
ــة

َ
ت

ْ
ناهُــمْ بَغ

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
اءُ ف ــرَّ اءُ وَ السَّ ــرَّ ــا الضَّ

َ
ــدْ مَــسَّ آباءَن

َ
ــوا ق

ُ
ــوْا وَ قال

َ
ــی عَف  حَتَّ

َ
ة

َ
حَسَــن

ْ
ةِ ال

َ
ــیئ السَّ

ــتادیم  ــری نفرس ــادی پیامب ــهر و آب ــچ ش ــا در هی ــراف: ۹۴، ۹۵(؛ م ــعُرُون« )اع
ْ

هُــمْ لا یش

مگــر اینکــه اهــل آن‌هــا بــه ناراحتی‌هــا و خســارت‌ها گرفتــار ســاختیم شــاید ]بــه خــود 
ــر  ــا اث ــدارها در آن‌ه ــن هش ــه ای ــپس ]هنگامی‌ک ــد؛ س ــدا[ بازگردن ــوی خ ــد و به‌س آین
نگذاشــت[ نیکــی ]و فراوانــی نعمــت و رفــاه[ به‌جــای بــدی ]و ناراحتــی و گرفتــاری[ 
قــرار دادیــم آن‌چنان‌کــه فزونــی گرفتنــد ]و همه‌گونــه نعمــت و برکــت یافتنــد و مغــرور 
شــدند[ و گفتنــد ]تنهــا مــا نبودیــم کــه گرفتــار ایــن مشــکلات شــدیم[ بــه پــدران مــا نیــز 
ناراحتی‌هــای جســمی و مالــی رســید چــون چنیــن شــد آن‌هــا را ناگهــان بــه اعمالشــان 

ــم[. گرفتیــم ]و مجــازات کردی
ــد  ــه عه ــا ب ــن امت‌ه ــد: »ای ــه می‌فرماین ــن آی ــل ای ــنت‌ها ذی ــی س ــاره توال ــه درب علام
الهــی و آن میثاقــی کــه در روز اول خلقــت از آنــان گرفته‌شــده بــود وفــا نکردنــد، 
درنتیجــه ســنت‌های الهــی یکــی پــس از دیگــری دربــاره آنــان جریــان یافــت و منتهــی 
ــی از  ــوی امت ــه به‌س ــری را ک ــر پیغمب ــبحان ه ــدای س ــد. آری، خ ــان گردی ــه انقراضش ب
ــا  ــه ناملایمــات و محنت‌ه ــای ب ــا ابت ــت را ب ــال او آن ام ــه دنب ــا می‌فرســتاد ب آن امت‌ه
ــه درگاهــش تضــرع کننــد، وقتــی معلــوم  ــه و ب ــه ســویش راه‌یافت ــا ب آزمایــش می‌کــرد ت
می‌شــد کــه ایــن مــردم بــه ایــن وســیله کــه خــود یکــی از ســنت‌های نــام بــرده بالاســت 
ــاری  ــر« ج ــنت مک ــام »س ــه ن ــنت ب ــای آن س ــری را به‌ج ــنت دیگ ــوند س ــه نمی‌ش متنب
ــق  ــراض از ح ــاوت و اع ــیله قس ــان را به‌وس ــای آن ــه دل‌ه ــود ک ــن ب ــاخت و آن ای می‌س
ــر  ــوی مه ــای دنی ــر زیبایی‌ه ــیفتگی در براب ــادی و ش ــهوات م ــه ش ــدن ب ــد ش و علاقه‌من
ــی »اســتدراج« را جــاری  ــن ســنت، ســنت ســوم خــود یعن می‌نهــاد. بعــد از اجــرای ای
می‌نمــود و آن ایــن بــود کــه انــواع گرفتاری‌هــا و ناراحتی‌هــای آنــان را برطــرف 
بلکــه  روزبــه‌روز  بدین‌وســیله  می‌نمــود،  مرفــه  ازهرجهــت  را  زندگی‌شــان  ســاخته 
ساعت‌به‌ســاعت بــه عــذاب خــود نزدیک‌ترشــان می‌کــرد تــا وقتی‌کــه همه‌شــان را 
ــار نیســتی می‌فرســتاد،  ــه دی به‌طــور ناگهانــی و بــدون اینکــه احتمالــش را هــم بدهنــد ب
درحالی‌کــه در مهــد امــن و ســامت آرمیــده و بــه علمــی کــه داشــتند و وســایل 
دفاعــی‌ای کــه در اختیارشــان بــود مغــرور گشــته و از اینکــه پیشــامدی کار آن‌هــا را بــه 
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ــی، 1374، 8: 247(. ــد« )طباطبای ــع بودن ــل و خاطرجم ــاند غاف ــت و زوال بکش هلاک
شــبکه‌وار بــودن ســنت‌های الهــی باعــث می‌شــود بــا شــناخت یــک ســنت اصلــی کــه 
خــود بسترســاز مجموعــه‌ای از ســنت‌های دیگــر اســت، انســان به‌جــای شــناخت یــک 
ســنت بــه شــناخت سلســله‌ای از ســنن الهــی راه یابــد و مســیری فــراروی او روشــن شــود 
کــه می‌توانــد منجــر بــه ســعادت یــا شــقاوت ابــدی او گــردد، شــبکه وار بــودن ســنت‌ها 
ــار،  ــاً ســنت‌های هدایــت،‌ تشــویق و ترغیــب، اراده و اختی ــا اســت کــه مث ــن معن ــه ای ب
ــر باطــل و اســتخلاف  ــروزی حــق ب ــه و مجــازات، پی ــال، اســتمهال، تنبی بازخــورد اعم
معمــولًا بــه ترتیــب و پشــت ســر هــم و پیوســته در یــک جامعــه، توســط خداونــد حکیــم 

ــود. ــد منتظــر ســنت بعــدی ب ــا تحقــق یکــی از ســنت‌ها بای رخ می‌دهــد و ب

نتیجه‌گیری
بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در ایــن پژوهــش گذشــت، می‌تــوان ره‌آورد و یافته‌هــای آن را 

در مــوارد ذیــل تبییــن نمــود:
1. ســنت‌های الهــی محــدود بــه آیاتــی کــه به‌طــور صریــح اشــاره بــه ســنت‌های الهــی 
ــد،  ــا رش ــه ب ــه در رابط ــمولی ک ــی و جهان‌ش ــده کل ــر قاع ــه ه ــود بلک ــد نمی‌ش دارن
شــکوفایی، تعالــی یــا ســقوط و انحطــاط انســان و جامعــه باشــد، بیانگــر ســنتی از ســنن 

ــا را شــناخت. ــوان آن‌ه ــرآن می‌ت ــات ق ــا بررســی آی الهــی اســت؛ کــه ب
2. بــا توجــه بــه فرمان‌هــای خداونــد مبنــی بــر ضــرورت بصیــرت و آشــنایی بــا ســنت‌های 
الهــی، ایــن نکتــه حاصــل شــد کــه انســان‌های عاقــل به‌عنــوان مخلــوق در شــیوه زندگــی 
خــود بــا قوانیــن خالــق آشــنایی پیــدا می‌کننــد و آن روش و ســلوکی را در پیــش می‌گیــرد 
کــه ســرانجامش رضایــت قانون-گــذار و ســعادت خــود اوســت. ازآنجاکــه ســنت الهــی 
ــول  ــم فرم ــن می‌توانی ــن قوانی ــری از ای ــا بهره‌گی ــتند، ب ــی هس ــون قطع ــک قان ــه ی به‌منزل
مناســبی در حــل مشــکلات کوچــک و بــزرگ امــروز و آینــده جامعــه اســتخراج نماییــم. 
مثــاً بــاور بــه وجــود ســنت نصــرت الهــی یکــی از امــور معیــن کننــده فرازوفــرود جوامــع 
ــا  ــن معن ــد از ای ــرار دارن ــه ق ــه در رأس جامع ــرادی ک ــن اســاس اگــر اف ــر همی اســت. ب
ــد  ــتفاده نماین ــداف کلان از آن اس ــبرد اه ــرای پیش ــد ب ــند، می‌توانن ــته باش ــی داش گاه آ
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و برنامــه‌ی مطمئــن بــرای حــل مشــکلات آینــده جامعــه اســامی کنونــی ارائــه دهنــد.
3. شــرط تحقــق و عینیــت یافتــن آثــار ســنت‌های الهــی، شــناخت دقیــق آن‌هــا و آمــاده 
ســاختن زمینه‌هــا و بســترهای لازم علمــی و عملــی تحقــق ســنت‌ها در جوامــع اســامی 

و الگوپذیــر کــردن آن‌هــا بــرای ســایر جوامــع اســت...
ــر  ــی و فراگی ــت، حتم ــل علی ــر اص ــی ب ــی مبتن ــنت‌های اله ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج 4. ب
ــم چراکــه در صــورت  ــرت می‌گیری ــار گذشــتگان عب هســتند از ســیر و ســیاحت در آث
تکــرار خطاهــای اقــوام گذشــته، دچــار همــان گرفتــاری و عــذاب خواهیــم شــد و هیــچ 
ــت،  ــذاب اس ــتحق ع ــه مس ــد و بااینک ــر بدان ــوم برت ــود را ق ــه خ ــور اینک ــه تص ــی ب قوم
ــه  ــی‌دارد و ب ــد عــذاب را برم ــد کــه خداون ــد و تصــور کن ــد را دور بدان عــذاب خداون
جایــش عافیــت و نعمــت می‌گــذارد و یــا عــذاب را به‌ســوی قومــی دیگــر کــه مســتحق 

ــت. ــی نیس ــور صحیح ــد تص ــتند، برمی‌گردان نیس
ــود.  ــان ش ــال آن ــامل ح ــفاعت ش ــر ش ــد مگ ــت و تغییرناپذیرن ــی ثاب ــنت‌های اله 5. س
چراکــه ســنت رحمــت و لطــف خــدا بــر ســنت غضــب و قهــر او پیشــی دارد. از طرفــی 
ایــن بــه معنــی ســلب اختیــار از انســان نیســت، چــون خداونــد سرنوشــت هیــچ قــوم )و 
ملّتــی( را تغییــر نمی‌دهــد مگــر آنکــه آنــان آنچــه را در خودشــان اســت تغییــر دهنــد. بــر 
ایــن اســاس جریــان دوام نعمــت را تــا زمانــی کــه انســان بــه فطــرت الهــی خویــش کــه 
خداونــد در وجــود او بــه ودیعــت نهــاده، تغییــر ندهــد، خــدای حکیــم هــم نعمــت خــود 
را از انســان ســلب نمی‌کنــد و هــرگاه جریــان فطــرت در افــراد تغییــر نمایــد و بــه ســمتی 

دیگــر حرکــت نمایــد، آنــگاه نعمــت انســان ســلب خواهــد شــد.
ــت آن  ــه جه ــه ب ــی ک ــه مصلحت ــان را ب ــه جه ــت ک ــن اس ــی ای ــنن اله ــدف از س 6. ه

آفریده‌شــده اســت، هدایــت نمایــد.
7. ســنت‌های الهــی از جهــت دایــره شــمول و جریــان آن در واقعیــت خارجــی همگــی در 
یــک ســطح نیســتند بلکــه برخــی عام‌تــر از بعــض دیگــر بــوده و گاه حاکــم بــر آن اســت.

ــودن وجــود دارد کــه تحقــق  ــی و شــبکه وار ب ــی، توال ــن ســنت‌ها رابطــه طول 8. گاه بی
یــک ســنت خــاص، ایجــاد ســنت دیگــری را بــه دنبــال مــی‌آورد.
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اول. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.

صــدر، محمدباقر. )1381(. ســنت‌های تاریخ در قرآن. ترجمه جمال الدین موســوی اصفهانی. تهران: 
تفاهم.

طباطبایی، محمدحسین. )1390 ق(. المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
طبرسی، فضل بن حسن. )1360(. ترجمه تفسیر مجمع البیان. حسین نورى همدانى. چاپ اول. تهران: 

فراهانی.
کید بر تفسیر  عرفان، سجاد. )1393(. بررسی سنتهای الهی ناظر به انحرافات اخلاقی از دیدگاه قرآن با تأ

المیزان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه باقرالعلوم )ع(.
علم الهدی، سید مرتضی. )۱۴۳۱ ق(. تفسیر الشریف المرتضی. بیروت: شرکة الاعلمی للمطبوعات.

فخر رازی، عمر بن محمد. )۱۴۲۲ ق(. تفسیر کبیر. بیروت: دارالاحیاءالترات العربی.
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 فخرالدین بن محمد. )1387(. مجمع البحرین. محقق سید احمد حسینی. تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
قرائتی، محسن. )1388(. تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.

مراد خانی، احمد. )1386(. سنت‌های اجتماعی الهی در قرآن. قم: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی.
مصباح یزدی، محمّدتقی. )1367(. جامعه و تاریخ از نگاه قرآن. قم: مؤسسه در راه حق.
مصباح یزدی، محمّدتقی. )1367(. معارف قرآن )خداشناسی(. قم: مؤسسه درراه حق،.

مصطفوی، حسن. )1388(. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی.
مطهری، مرتضی. )1357(. انسان و سرنوشت. چاپ چهاردهم. قم: انتشارات صدرا.

مطهری، مرتضی. )1370(. عدل الهی. قم: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی. )1386(. مجموعه آثار استاد شهید مطهری. تهران: انتشارات صدرا.

مغنیه، محمدجواد. )1378(. ترجمه تفسیر کاشف. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
مفید، محمد بن محمد )شــیخ مفید(. )1413 ق(. کتاب المزار- مناســک المزار )للمفید(. قم: کنگره 

جهانی هزاره شیخ مفید.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. )1371(. تفسیرنمونه. چاپ نهم. تهران: دار الکتب اسلامیه.

موحدی، محب. )1393(. تفسیر موضوعی قرآن کریم. قم: نشر معارف.
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|   Extended Abstract   |

Reassessment of the Characteristics of Divine and Social Tra-
ditions in the Qur’an

Mohammad Farahani

Purpose of the Study: The primary objective of this research is to examine and ana-
lyze the characteristics of the Divine and social traditions that function as universal 
and comprehensive laws governing the growth, flourishing, elevation, decline, and 
degeneration of humankind and society. The study rests on the hypothesis that under-
standing and comprehending these traditions constitute a key factor in preventing the 
downfall of nations and societies, as well as achieving progress and dignity. Given the 
continuous operation of Divine traditions throughout both past and present societies, 
this research seeks to identify the constituent, formative elements and the conditions 
underlying these laws from the beginning of creation to the present. Such an inquiry 
enables human beings and societies to become aware of the causes and factors behind 
the events that befall them, and to respond to them through affirmative or preventive 
action, thereby traversing their worldly and spiritual journey toward felicity, perfec-
tion, and Divine proximity in the shortest and most correct way.

Research Methodology: The study employs a combination of library-based, analyti-
cal, and descriptive methods. Data have been extracted from primary sources such as 
the Holy Qur’an and authoritative exegetical works. The library method was used to 
collect primary information from religious and exegetical texts, while the analytical 
method served to investigate and interpret the components of the Divine and social 
traditions. The descriptive method was applied to delineate the features and condi-
tions of these laws. These approaches provided a comprehensive and systematic ex-
amination of Divine regulations without recourse to direct empirical or field research.
Findings: The research reveals that the Divine and social traditions possess several 
key components highlighted in the Qur’an and its exegeses, including:
Foundation on the Principle of Causality: These traditions are based on causal rela-
tionships; every occurrence results from specific actions and conditions.
Universality and Inclusiveness: They apply to all human beings and societies without 
temporal or spatial limitation.

Permanence and Immutability: Divine traditions are fixed and unchangeable, main-
taining a consistent pattern throughout history.
Compatibility with Human Free Will: They harmonize with human volition, allowing 
individuals and societies to influence outcomes through their choices.
Guidance-Oriented Nature: These laws serve as guiding principles, directing human-
ity toward perfection and felicity.
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Social Dimension: They affect not only individuals but also communities and nations.
Succession of Divine Traditions: The Divine laws function in a sequential and inter-
connected manner, where one tradition may lead to another. These findings emphasize 
that awareness of these components can prevent the recurrence of the mistakes made 
by earlier nations and can contribute to the advancement of contemporary societies.

Conclusion: The analytical study of Divine and social traditions underscores their vi-
tal role in the life of humanity and society. Comprehending these laws not only averts 
destruction and decline but also facilitates the path toward elevation and happiness. 
The study suggests that societies should align their practices with these principles to 
benefit from Divine guidance and attain both worldly and spiritual perfection. This 
research can serve as a foundation for future studies concerning the practical appli-
cation of these Divine laws in modern societies and highlights that comprehensive 
awareness of them is the key to enduring success and dignity.

Keywords: Characteristics; Causality; Permanence; Universality; Free Will; Sover-
eignty; Succession
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